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  930310- انگيزترين بخش دين امام حسين(ع) شوق- حسينيه ريحانه الحسين ع

(ع) نيامام حس/ است كه انسان با شوق حركت كند، نه با خوف نيا ياز مراتب بلند معنو يكيپناهيان: 
 ةمسابق يها برنده /است يشوق نياربع يرو ادهيپ يها تيفعال ةهم /ماست نيبخش د نيزتريانگ شوق

  هستند كه اهل شوق باشند يكسان رشتيب ،ينداريد
  

هـاي شـوقي بـراي     حجت الاسلام پناهيان در جشن ميلاد امام حسين(ع) در حسينية ريحانة الحسين(ع) پيرامون اهميـت داشـتن انگيـزه   
 :خوانيد در ادامه فرازهايي از اين سخنراني را ميرسيدن به مراتب بلند معنوي و نقش امام حسين(ع) در اين رابطه سخنراني كرد. 

يكي از مراتب بلند معنوي اين است كه انسان با شوق حركت كند، نه با خوف/ما بيشتر خوفي عبادت 
   كنيم نه شوقي مي

 هاست كه چنين محبت و شوقي را در  ها و شوق كربلا و عاشورا محل بزرگترين مصائب عالم است اما نتيجة آن، بالاترين محبت
دست پيدا   توانيد به بالاترين مراتب عرفاني الحسين(ع) مي در جوار اباعبداالله ستجو كرد. شماشود ج حيات بشر نمي ازجاي ديگري 

زيبايي از ارتباط بسيار هاي معنوي و عرفاني  توانيد تجربه مي آيد. و شما دست نمي به ها به اين سادگي كنيد، مراتبي كه درجاي ديگر،
 د.الحسين(ع) پيدا كني روحي خودتان با اباعبداالله

 هاي قدر كه مردم براي عبادت  يكي از مراتب بسيار بلند معنوي اين است كه انسان بتواند با شوق حركت كند، نه با خوف. مثلاً شب
دچار عذاب الهي شويم! مبادا خدا ما را نبخشد! مبادا «ها، اين است كه  هاي پشت سر اين عبادت روند بسياري از نيت به مساجد مي
از اينكه شوقي عبادت كنيم، خوفي عبادت  بيش بيشتر از روي خوف است. ما يعني» ال بعد ما، كم بگذارند!ات سرمبادا در مقد

مؤمن را چيزي جز خوف «امام صادق(ع) فرمود:   كنيم. البته دربارة لزوم خوف براي مؤمن هيچ ترديدي نيست، كما اينكه مي
نظير شوق  طبيعتاً از مرتبة بي ،ولي اگر در كنار اين خوف، شوق نباشد )2/71كافي/ »(الخْوَف لاَ يصلحه إلَِّا... المْؤمْنُكند؛  اصلاح نمي
 مانيم.  محروم مي

 با اشتياق حركت كنيم؟ نيم شوقي باشيم وتوا چطور مي /اي نيست دست آوردن شوق كار ساده به

 چطور  اما .اي نيست دست آوردن شوق كار ساده حال بههر اگرچه شوق و خوف بايد در كنار هم باشند و تعادل ايجاد كنند، ولي به
اي باشيم و با اشتياق حركت كنيم؟ اگر كسي بخواهد شوق را در دوران زندگي خودش تجربه كند بيشتر  هاي شوقي توانيم آدم مي

رود نه با  با شوق ميد، رو به دنبال يك تيپ، يك تيم يا يك توپ مي وقتيبايد در نوجواني دنبال آن باشد. كما اينكه يك نوجوان 
به  ، مشتاقانههستدر آن  كند يتصور ماي كه  ولي به شوق رسيدن به يك هيجان يا مزه دهد . اگر نرود چيزي را از دست نميخوف
دهد نوعاً از سرِ خوف است؛ مثلاً ترس از  رود. غير از دوران نوجواني بقية كارهايي كه انسان در زندگي خود انجام مي ميش دنبال

رود ولي در نوجواني چند صباحي زندگي  اعتبار نشوم، بيمار نشوم و ... يعني اساساً زندگي انسان خوفي پيش مي اينكه فقير نشوم، بي
 رود. انسان، شوقي پيش مي

 كردند عظمت كار شهدا به اين بود كه شوقي حركت مي

 تواند؟ واقعش اين است كه  ت تأثير قرار دهد و چگونه ميتواند وارد زندگي ما شود و آن را تح مي بايد ديد آيا شوق به خداوند
شدند در حالي  هايي نابي داشتيم كه در صحنة نبرد حاضر مي دستيابي به اين شوق خيلي سخت است. در دوران دفاع مقدس جوان

تي جهاد واجب عيني شود و رويد. البته وق گفتند اگر شما نياييد، جهنم هم نمي ها مي كه هيچ اجباري در كار نبود. حتي به خيلي
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رفتند بلكه روي حساب شوقي  نبود كه به جبهه مي» جهنم نرفتن«ها روي حساب  خيلي كسي نرود، طبيعتاً جهنمي خواهد بود ولي
 دليل كنند؟ به قدر عظمت آفريدند و همه در مقابل آنها تواضع مي چرا شهداي ما اين  رفتند. كه به مراتب عالي داشتند، به جبهه مي

  اينكه شوقي حركت كردند.
 حسودان و كوردلاني هم بودند كه نيش و كنايه و زخم  ر مقابلد ،البته هرچقدر شهداي ما در زمان دفاع مقدس، عظمت داشتند

ن هاي خودتا چرا جوان« گفتند ميزدند. مثلاً در تشييع جنازة شهدا  ها به خانوادة شهدا زخم زبان مي بعضيهمان موقع . زدند زبان مي
شد! در حالي كه كاملاً  رفتند، در جهان صلح برقرار مي ها به جبهه نمي كردند كه اگر اين جوان لابد فكر مي »دهيد؟! ميبه كشتن را 

كرد، شبيه همين  آمد و همة نواميس ما را قتل عام مي ايستادند، دشمن مي ها در مقابل دشمن نمي واضح بود كه اگر اين جوان
كردند به  خودشان جرأت نمي آنها معمولاً به اين خاطر بود كهزخم زبان دهد.  ر برخي از كشورهاي منطقه رخ مياتفاقاتي كه امروز د

د. البته هيچ كسي هم بعد از دوران دفاع مقدس از نروند را تحقير كن كساني كه به جبهه مي ندكرد سعي ميلذا جبهه بروند، 
ديگر چيزي  ،كردند زدند و تمسخر مي زخم زبان مي و الان هم آن كساني كهها سخني نگفت.  بزدلاين هاي  تمسخرها و توهين

به - انگيخت ها را برمي در آن زمان كينة بعضي عظمت كار شهداگذارند. درست است كه  گويند بلكه به شهدا احترام هم مي نمي
   . دان هعظمتي آفريدچه  ها، اين شهدا د از گذشت سالبعبينيد كه  امروز ميولي  - آوردند كم ميواقعاً  ها خاطر اينكه در مقابل اين جوان

شوند/  ها بيشتر مي ، نمازخوانمردم شوق آنها را به نماز ببينند وشوقي نماز بخوانند  هاي ما نمازخوان اگر
 شود يها از سر شوق، حجاب داشته باشند؛ حجاب افزوده م اگر محجبه

 بايد شوقي نماز بخوانند. مردم بايد شوق آنها را ها بيشتر شود خوان و تعداد نماز شودخواهند نماز خواندن تكثير  ها اگر مي نمازخوان ،
وقتي مردم كسي را ببينند كه از خدا هرچند خوف هم آثار زيبايي دارد. مثلاً . ببينند خوف آنها را از ترك نماز اينكه به نماز ببينند نه
ولي اثر  .همين موجب افزايش ايمان مردم خواهد شد و ترسد قدر از خدا مي گويند پس حتماً خدايي هست كه او اين خوف دارد، مي

 چيز ديگر است! شوق يك

  شود. شوق داشتن در حجاب  ها بيشتر مي شود و تعداد محجبه حجاب افزوده مي ها از سر شوق، حجاب داشته باشند؛ محجبهاگر
اگر حجاب تو «حتي وقتي به او بگويند:  »كنم. ه حجاب رعايت ميگون من همان پسندي؟ خدايا تو چگونه مي«اينكه  يعني چه؟ يعني

نه اينكه فقط از  هاي بالاتر بهشت بروم من شوق دارم به قسمت«گويد:  او مي» روي تر هم باشد، به جهنم نمي مقدار ضعيف يك
 »جهنم نجات پيدا كنم

اعتكاف يكي  /از سرِ شوق است دينداري كردن هاي جلوههاي عبادي مفصل در ماه رجب و شعبان از  برنامه
 هاي شوق در دينداري است از جلوه

 خواهيد  اي نيست. اگر مي آورند. البته دينداري از سرِ شوق، كار ساده كنند كم مي همه در مقابل كساني كه از سرِ شوق، دينداري مي
در ماه مبارك رجب و شعبان ببينيد. البته اگر  هاي عبادي مفصل و رونق عبادت را دينداري كردن از سرِ شوق را ببينيد بايد برنامه

 . كندرجب و شعبان شروع  ماهكسي در ماه رمضان هم بيايد، خوب است ولي بهتر است از 

 دهند كه ما قبل از اينكه عبادت خيلي صل عبادي دارند، در واقع دارند نشان ميهاي مف كساني كه در ماه رجب و شعبان برنامه 
هاي شوق است. مثلاً اعتكاف هم خودش يكي از  . اينها از جلوهرويم ش ميازوپيش با اشتياق بهو  رويم ميجلو  كند،ضرورت پيدا 

 ها سرعت گرفته است.  هاي شوق در دينداري است و علامت اين است كه انسان به سوي خوبي جلوه
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 باشندشوق  بيشتر كساني هستند كه اهل مسابقة دينداري،هاي  برنده /است »مسابقه«اصل دينداري 

  به سوي مغفرت الهي و بهشت« فرمايد: ميد. ها سرعت بگيري كه به سوي خوبي شدهدر قرآن كريم چند مرتبه به اين معنا اشاره 
قت سب همبه سوى خيرات از  بگذاريد و  مسابقه«فرمايد:  ) و مي133عمران/ آل»(جنَّةٍ مغفْرةٍَ منْ ربكمُ و  ىسارعِوا إلِسرعت بگيرد؛ 

 شود،كنند، فقط كسي كه برنده  كسي جا بماند، او را مجازات نمي اگردر مسابقه  )48و مائده/ 148بقره/»(تفاَستبَقِوُا الخْيَرا د؛بگيري
 دهند. به او جايزه مي

  .الَّذي كند؛  كسي كه مرگ و زندگي را آفريد تا امتحان كند و ببيند چه كسي بهتر عمل مي«فرمايد:  مياصل دينداري مسابقه است
كند  براي اين نيست كه ببيند چه كسي خوب عمل مي خلقت انسان يعني )2ملك/»(خلَقََ المْوت و الحْياةَ ليبلوُكمُ أيَكمُ أحَسنُ عملاً

داوند برخورد ها را به بهشت ببرد و بدها را به جهنم ببرد. اين يك برخورد حقوقي است ولي خ كند تا خوب و چه كسي بد عمل مي
  شوقي دارد.

 در وجود كند،  خواهد ببيند چه كسي در اين مسابقه، بهتر عمل مي كند و اينكه خدا مي اي را ايجاد مي اينكه دين يك فضاي مسابقه
كه هاي آن كساني هستند  هاي اين دين بيشتر كساني هستند كه اهل شوق هستند و بازنده كند. لذا برنده ايجاد ميانسان، اشتياق 

 اهل خوف هم نيستند. 

  از همديگر سبقت بگيرند زندگي شيرين اين است كه زن و مرد براي بخشش و از خودگذشتگي،

 هم . در زندگي و روابط خانوادگي كنند به تصوير بكشد كه از سرِ شوق دينداري ميهايي را  آدم زندگي فيلمي ساخته شود و اي كاش
از از سرِ شوق و مسابقه بسيار عالي است. زندگي پست و پلشت اين است كه زن و مرد مدام تقاضاي حقوق خود را رفتار كردن 

و زندگي شيرين اين است كه زن و مرد براي اينكه » !اي تو حق مرا زير پا گذاشته«داشته باشند و مدام به همديگر بگويند: همديگر 
 از آنها كه ببيند در حق همسر خود. در اين صورت هر كدام از همديگر سبقت بگيرند ،ندبه هم ببخشند و از خودگذشتگي داشته باش

شود و پيش خودش  ميشود بلكه قلباً خوشحال  مي، نه تنها ناراحت نهاو را نداد ولي همسرش جواب خوبيِ هيك نيكي انجام داد
  » .من برنده شدم و از همسرم جلو افتادم«گويد:  مي

 كنند به خاطر اين است كه مردم اكثراً حداقلي هستند و بايد يك عامل بيروني آنها را  كثر مردم دنيا زياد دينداري نميبينيد ا اينكه مي
همت بلند «خورد.  هاي حداقلي نمي . انگار بايد گرگ آنها را دنبال كند تا بدوند! دين زياد به درد آدمكند در اين مسير حركت بهوادار 

حضرت امام(ره) و آيت االله بهجت(ره)  مانندمثلاً برداشتي كه ما از بزرگاني » اند با همت بلند به جايي رسيده دار كه مردان روزگار،
خوبان عالم آن حالات ناب  هاي شوقي داشتند. بودند و حركت» اهل مسابقه و اهل شوق« آنها توانيم داشته باشيم اين است كه مي

  .كنند جواني و حتي نوجواني خود را حفظ مي

مردم در عاشورا بيش از شبهاي قدر از خودشان مايه  /چراانگيزترين بخش دين ماست شوقامام حسين(ع) 
 گذارند؟! مي

 و عاشوراي اباعبداالله(ع) ترديد كربلا  بي العباس(ع) و امام سجاد(ع) است. اين روزها ايام ميلاد امام حسين(ع)، اباالفضل
قدر شوق ايجاد كند.  گونه نيست كه بتواند در دل انسان، اين ديگري از دين اين برانگيزترين بخش دين ماست. هيچ بخش شوق

از نوع  در عاشورا، بيشتر ها فعاليتگذارند. چون  بينيد كه مردم در عاشورا بيشتر از شبهاي قدر از خودشان مايه مي گاهي اوقات مي
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مقدرات شما خراب شود يا گناهان شما بخشيده نشود. . مثل شب قدر نيست كه از روي خوف برويد تا مبادا شوق است نه خوف
 آورد.  البته خوف خوب است ولي در مقابل شوق كم مي

  (ع)گذرند. و از  رويد. حتي در عاشورا مردم از موضوع ثواب هم مي مياست كه شما در عاشورا به خاطر شوق به اباعبداالله الحسين
تواند مثل اباعبداالله الحسين(ع) در ما اين  كنند. كدام عاملي مي ه است حركت مياي كه نتيجة حب و ود خالصان سرِ شوق خالصانه

فرمود: در عالم مكاشفه ديدم كه رحمه االله الواسعه حسين(ع)  شوق را ايجاد كند؟ اين شوق خيلي عجيب است. مرحوم قاضي(ره) مي
و  نيدالسالكيمرحوم س«لامه طباطبايي(ره) فرمود: (عاست.هاشم  قمر بنياست و باب رحمه االله الواسعه اباالفضل العباس(ع) 

 ،يعالم هست يكشف بر من روشن و آشكار شد كه مظهر رحمت خدا نيفرموده است: در ح يقاض يعلديس يآقا نالعارفي برهان
 االله الي الحوائج كربلا، سرحلقه وفا، آقا باب يآن رحمت، سقا (ع) است و درِنيامام حس دالشهدا،يوجود مقدس حضرت س

ماه  ي(ع) و عاشورا)، دنيامام حس ژهي(و مايصدا و س ياسلام هاي پژوهش مركز گاهنامه ،)1(ارمغان.(»است العباس ابوالفضل
  )37ص/85

 بار از حرم  خواست، نرسيده بود، يك جايي كه مي ها رياضت كشيده بود ولي به آن خود مرحوم قاضي(ره) سالكنند كه  نقل مي
همه بندگي در اين آستان، به ما نگاه نكردند.  گويد: بعد از اين الحرمين به خودش مي آيد و در بين ون مياباالفضل العباس(ع) بير

هاشم بوده است. آقاي قاضي به  گويد: به هر كسي در اين عالم نگاه كردند نتيجة نگاه قمر بني كند و مي كسي از كنارش عبور مي
 شود. شود و بعد از آن بود كه حقايق عالم به رويش باز مي (ع) متوسل ميگردد و از صميم دل به حضرت ابالفضل حرم برمي

معمولاً شوق در  /او نه خوف ستاوسبقت و سرعت حضرت عباس(ع) نسبت به ساير شهدا، نتيجة شوق 
 زندگي ما مفقود است

 كنند. با اينكه مسلمان  وق پيدا ميشوند و به ايشان ش افرادي هستند كه اصلاً اهل اسلام نيستند، ولي مريد حضرت ابالفضل(ع) مي
  ها ايجاد كرده است؟ ها را چه كسي در دل دهند. اين شوق نيستند، براي حضرت ابالفضل(ع) نذري مي

 حضرت ابالفضل(ع) كسي بود كه يك ي  پارچه شوق بود و آن خودقدر اشتياق داشت كه در مسابقه با شهدا، از همه جلو زد. به حد
إنَِّ للعْباسِ عندْ اللَّه تبَارك خورند؛  در روز قيامت همة شهدا به مقام عباس بن علي(ع) غبطه مي«فرمايد:  ين(ع) ميالعابد امام زينكه 

ست نه اين سبقت و سرعت حضرت عباس(ع) نتيجة شوق ا )1/68خصال/»(و تعَالىَ لمَنزْلِةًَ يغبْطِهُ بهِا جميع الشُّهداء يوم القْيامة
خوف. البته خوف و شوق بايد متعادل در كنار هم باشند ولي معمولاً شوق در زندگي ما مفقود است و ما گاهي اوقات در تمام طول 

 كنيم.  عمر خودمان شوق را تجربه نمي

 ايد، به حساب نياوريد انجام نداده شوقايد و آن را با  امام حسين(ع): كار خوبي كه برايش شتاب نكرده

 مسابقه بگذاريد، شتاب كنيد و سرعت يهاي عال و رسيدن به ارزشدر كارهاي عالي اخلاقي اي مردم! «رمايد: ف حسين(ع) مي امام ،
يا أيَها النَّاس ؛ دياوريبه حساب ن د،يا و انجام داده ديا شتاب نكرده شيكه برا يو كار خوب بگيريد و به سراغ غنيمت جمع كردن برويد

آن ايد اما  خوبي كه انجام داده يعني كار )2/29الغمه/ كشف»(لوُاوا بمِعروُف لمَ تعَجو لاَ تحَتسَب  المْغاَنمِ  لمْكاَرمِِ و سارعِوا فيناَفسوا في ا
ه بدون حساب نكنيد. به تعبير ديگر، كار خوبي كاصلاً ايد، روي آن كار خوب خودتان  انجام داده با سرعت و شتاب و اشتياقرا 

كسي كه به ذكر خدا بپردازد ولي مشتاق ملاقات «فرمايد:  امام رضا(ع) هم ميدهيد، برايش حساب باز نكنيد.  اشتياق آن را انجام مي
 ) 2/111موعه ورام/مج»( منْ ذكَرََ اللَّه تعَالىَ و لمَ يشتْقَْ إلِىَ لقاَئه فقَدَ استهَزأََ بنِفَسْه خدا نشود، خودش را مسخره كرده است؛
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 رسول خدا(ص)  طور نيست كه نصيحت كند. لذا و فقط اينكند  ها شوق ايجاد مي البته اباعبداالله الحسين(ع) خودش در دل
دانيد كشتي نجات با مصباح هدايت چه  مي )1/60عيون اخبار الرضا(ع)/»(مصباح هدى و سفينةَُ نجَاة إنَِّ الحْسينَ: «فرمايد مي

گمشدگان را هدايت كند ولي  يا، يك چراغي باشد كه با نور خودشاين است كه در كنار ساحل در شبيهتفاوتي دارد؟ مصباح هدايت 
كسي كه در حال غرق شدن باشد و شنا هم بلد نباشد و در امواج سهمگين دريا گرفتار شده باشد، تكليفش چيست؟ در اين صورت 

 دهد. گيرد و نجات مي آورد و دست ما را مي كند و كشتي خود را مي را پيدا مي »ةُ نجَاةسفينَ«است كه امام حسين(ع) نقش 

ما به هاي دين شبيه شوق  اگر شوق ما به نماز و ساير بخشروي اربعين شوقي است/  هاي پياده همة فعاليت
 عزاداري امام حسين(ع) شود...

 كند كه از روي اشتياق به سوي پروردگار عالم حركت كنيم. شما همين ري ميكند و با ما كا امام حسين(ع) در انسان شوق ايجاد مي 
دارها همة هستي  شود شوقي است. برخي از اين موكب هايي كه در اين راه انجام مي را نگاه كنيد كه همة فعاليت روي اربعين پياده

قدر به اين كار اشتياق دارند كه به  دهند. و آن ع) ميكنند و به زائرين اباعبداالله( كنند و غذاي نذري درست مي خودشان را جمع مي
بعضاً از شدت  زائرين دعوت آنها را قبول نكنند، آنو اگر  يداستفاه كن مااز پذيرايي  كه بياييد وكنند  زائرين اباعبداالله(ع) التماس مي

 د. نكن گريه مي ناراحتي

 ما ذره شبيه عزاداري ما هم يك  شاءاالله بقية دينداري برد. ان و مي كشاند كند و همه را با شوق مي امام حسين(ع) شوق ايجاد مي 
ذره شبيه شركت كردن ما در  براي اباعبداالله(ع) شود. مثلاً شركت كردن ما در نماز جماعت(از نظر شوق و اشتياقي كه داريم)، يك

 طور باشد واقعاً برنده خواهيم بود.  عزاداري امام حسين(ع) شود. اگر اين

 افتد به گناه مياست كه  يعيطبشتياق در وجود انسان نباشد، اگر ا

  ،كنيد مردم براي  شود. شما فكر مي اش خراب مي و زندگي افتد ميانسان به گناه طبيعي است كه اگر اشتياق در وجود انسان نباشد
صرف اباعبداالله(ع) را  شوق خود نها چونايذره شوق گناه، آنها را سرِ حال بياورد؛ همين!  كنند؟ براي اينكه مثلاً يك چه گناه مي

جايي بايد  . بالاخره انسان اين شوق خود را يككنند صرف ميهاي مبتذل  گناه و سرگرميدر  شوق و اشتياق خود را، اند نكرده
 مصرف كند. 

 باشي، شوق به بهشت   شدهاگر با اباعبداالله(ع) آشنا ولي  ،كند پيدا نمي شوق به بهشت الهي ها درست است كه انسان به اين سادگي
خواهند از دنيا بروند ائمة هدي(ع) به  شود. به همين دليل وقتي مؤمنين مي هم پيدا خواهي كرد و تازه بهشت برايت معنا مي

را  شاء االله خداوند ما شوند. ان بيند، خيلي راحت و با اشتياق از جان خود جدا مي آيند و وقتي كه مؤمن، امام خود را مي سراغشان مي
 رت اباعبداالله(ع ) موفق كند.در لحظة جان دادن به زيا

  


